
 
 
 

            
  

        2041          بهار  /         95    ةشمار/    بيستم   سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  101
 

 اساس نظریّة سفر قهرمان جوزف کمبلنازنامة تسکین شیرازی بربررسی منظومة فلک
 

  و محمدّ میر  *، فائزه عرب یوسف آبادی محمدّ رنجبر کهخائی
 

 چکیده

ای روایی است از تسکین شیرازی که عنصر سفر قهرمان و طیی مرالیآ  ن از   نازنامه، منظومهفلک

هدف در پژوهش لاضیر رررسیی مییزان تقیار      . ظومه استعناصر مرکزی پیرنگ داستانی این من

ریر ایین اسیاا ریا رو      . نازنامه را الگوی سفر قهرمان جوزف کمبیآ اسیت  ساختار منظومة فلک

نتایج اوّلیه لاکی از  ن است که . رررسی شد توصیفی و تحلیلی ساختار روایی منظومة فلک نازنامه

ة نظریة کمبآ؛ یعنی جدایی، تشرف و رازگشیت ریا   در این لماسة عاشقانه و عارفانه هر سه مرلل

نازنامه، دعیو  ریه  غیاز    شود؛ ره این ترتیب که در داستان فلکهایش دیده میاغلب زیر مجموعه

در مرللیة جیدایی نتسیتین لرکیت قهرمیان      . گیرد سفر را ندای درونی عش  در قهرمان شکآ می

دییده  شینا   و در این سفر ریا پییری جهیان   ا. ا   فتاب استاصلی داستان، رفتن ره جانب معشوقه

ناز پی  از طیی مرللیة    فلک. شود شود و از طری  او ره راه لآ مشکلا  مسیر  رهنمون می می

هیا پییروز از معرکیه رییرون     شود و در تمام  زمونها میجدایی در مرللة تشرف وارد جادة  زمون

رسییدن ریه کلیّیة اهیداف سیفر      ی و  ید و ضمن توفی  در مأموریت خود و کسب مواهب میادّ  می

شیود و در انتهیای مرللیة    قهرمانی خویش، از نوعی خودشناسی و کمال معنوی نیز ررخوردار میی 

 .  ید میرازگشت ره مقام زندگی  زاد در نظریة کمبآ نایآ 
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  مقدّمه 

تی  ینة ذوق و هنر و معرفت خل  و خیوی  ن ملّیت و وسییلة خیوری در راه     ادریّا  هر ملّ

شناختن خصوصیّا   ن قوم و جماعت است؛ ره ویژه در سرزمین پهناوری چون ایران که هر نققه 

 هیای پیونید  همة این میوارد چیون شیاخه   »ادریّا  خاص و فرهنگ غنی متصوص ره خود دارد و 

: 1731انجیوی شییرازی و یریفییان،    )« اندریشه تغذیه کرده خوردة درختی والد هستند که از یک

دهد کیه   تشکیآ میای های عاشقانهها و منظومهرتشی از فرهنگ غنی کشورمان را قصّه»(. 10-11

: 1711یاوری و مسیحا، )« دهندها و تجرریّا  زیادی را انتقال می اند و دانستهنسآ ره نسآ نقآ شده

این ( 10: 1717نادری، . )«اند تبدیآ شده زندة فرهنگی و ادری و هنری گنجی از میراث»و ره ( 112

های عاشقانه اغلب رازتاب نمادین و روایی خیال،  رمان، چالش و دانیش مردمیی   ها و داستانقصّه

هیای  ره عنوان ارزار  موز  و فراگیری فرهنیگ و اییدلولو ی و توجییه و تیداوم ارز     »است که 

 ( 13: 1711زاده، لسن. )«ماندای رر جا میظة قومی و گروهی و طبقهای و نگرشی در لافطبقه

داسیتان فلیک  : های گونیاگون از جملیه   است که تاکنون را نام روایی ای ، منظومهنامهنازفلک

 و ناز، سرو و گآ، داستان خورشید  فرین و گآ، و امثال  ن شناخته شیده اسیت  کتاب فلک نازنامه،

ی کم سوادان و لتّ است کره نگاران، از اقبال عامة مردم ررخوردار رودهره رغم عدم شهر  نزد تذ»

تسیکین شییرازی    (11: 1711تسکین شیرازی، ) .«ررند سوادان از شنیدن و نوشتن  ن لذ  می و ری

ریه تشیوی  یکیی از     ،اسیت  -مصریة شاهزاد -نازاین داستان منثور را که وقایع  ن مرروط ره فلک

 : گوید که خود میدر رحر هزج ره نظم  ورده چنان 1112شرف در سال  ایرزرزرگان شیراز ره نام م

 گذشتتا از هجتترت پی مبتتر و آل  

 

 هزار و یکصد و هشتاد و نته ستال   

 (06 :همان)                            

سیفری کیه ریه     .ندای عش ، پای در سفری دشوار میی نهید  ره در این اثر قهرمان را اجارت 

دوسیتی ریه دلییآ دیگردوسیتی را در پیی دارد و سیبب ریه دسیت  وردن          شتننوعی عبور از خوی

ی دهندة تقار  مرالآ سفر درونی  هایی نشانوجود چنین ویژگی. شودهای مادّی و معنوی می تعالی

                                                      

 
 :گرنا زیر انجام شده اسا ةاین پژوهش به حمایا مالی دانشگاه زابل و به شمار - 
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 .مرالآ الگوی سفر قهرمان در نظریة جوزف کمبآ  است و ریرونی قهرمان این منظومه را

تیوان  ای جهان و در تمیام ادوار ثاریت ریوده اسیت، میی     از  نجا که ماهیت رشر در همه ج

پردازی  ثار هنری و ادری را مبییین ولیید  تمیایلا  رشیر و     مشارهت افکار و اشتراک شتصیتّ

جیای گیتیی   جیا و  ن های دیروز و امیروز او در ایین  همسانی معضلا  و تشاره مسالآ و دشواری

 Joseph)سفر قهرمان در نظریة جوزف کمبآ هایی میان مرالآ الگوی وجود چنین مشارهت .دانست

Campbell) نازنامه از ییک   و مرالآ متتلف سفر درونی و ریرونی قهرمان داستان در منظومة فلک

سو و فقدان تحقیقی رنیادین که ره رررسی این منظومه از این منظر  رپردازد، از دیگرسو، نگارندگان 

هدف در پژوهش لاضر رررسی میزان ازند؛ رنارراین، را رر  ن داشت که ره انجام این پژوهش  رپرد

 .نازنامة تسکین شیرازی را الگوی سفر قهرمان جوزف کمبآ استتقار  ساختار فلک

 

 های پژوهش پرسش.  - 

رو  مورد استفاده در این پژوهش رو  تحلیآ محتواست و والید تحلییآ مضیمون در    

توالی اعمیال  این است که  ،شود ضر مقرح میکه در پژوهش لا هاییپرسش. است  شده نظر گرفته 

 چگونه است؟نازنامه تسکین شیرازی فلکقهرمان در منظومة 

ناز ره عنیوان قهرمیان اصیلی    پژوهش رر پایة این فرضیه شکآ گرفت که توالی اعمال فلک

ای ره همراه چندین زیرمجموعیه تبعییت   ، از الگویی سه مرللهنازنامه تسکین شیرازیفلکمنظومة 

 .، تشرف و رازگشتجدایی: کند که عبار  است از یم
 

 پیشینة پژوهش.  - 

در زمینة اسقورة سفر قهرمان و رررسی  ن در متون ادری فارسی،  ثار متعیدّدی انجیام شیده    

نامه و کتاب ریه  است؛ ولی تاکنون هیچ یک از  ثار پژوهشی چه در قالب مقاله و چه در قالب پایان 

ییک از   توان مدعی شد که تاکنون هییچ این منظر نپرداخته است؛ رنارراین، می نازنامه ازمنظومة فلک

پژوهشگران ره رررسی سفر قهرمان در منظومة مذکور نپرداختند و این نتستین پژوهشی است کیه  

 .پردازد از این منظر ره مقالعة این اثر می
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 روش پژوهش .  - 

نازنامة تسکین شیرازی را الگیوی  کهدف در پژوهش لاضر رررسی میزان تقار  ساختار فل

رو  مورد استفاده در این پیژوهش رو  تحلییآ محتواسیت و    . سفر قهرمان جوزف کمبآ است

 ،شیود  که در پژوهش لاضر مقرح می هاییپرسش. است  شده والد تحلیآ مضمون در نظر گرفته 

 ونه است؟چگنازنامه تسکین شیرازی فلکتوالی اعمال قهرمان در منظومة این است که 

ناز ریه عنیوان قهرمیان اصیلی     پژوهش رر پایة این فرضیه شکآ گرفت که توالی اعمال فلک

ای ره همراه چندین زیرمجموعیه تبعیّیت   ، از الگویی سه مرللهنازنامه تسکین شیرازیفلکمنظومة 

 .جدایی، تشرف و رازگشت: کند که عبار  است از می

 

 مبانی نظری پژوهش.  

 Hero's)  قهرمیان ای، رررسیی اسیقورة سیفر     های نقد اسقوره رین عرصهیکی از پرکاررردت

Journey) پیوسته و مستحکم ررخوردار اسیت کیه از  رفیای     هم  از اجزایی ره » قهرمان سفر. است

 .ک.ر. )«یکسیان  و مشیاره  اسیاا،  در امّیا  فرهنیگ؛  هیر  در متفاو  جزلیّاتی را .تراود می ذهن رشر

شمولی ررای نقید و تحلییآ    الگوهای جهان » ای  تنوّع قهرمانان اسقوره را وجود( 10: 1011فوغلر، 

ای  الگیویی  تکرارشیونده   که همه ریه انگیارة کهین   ( 131: 1221غلوم، : ک.ر)« است ها اراله شده   ن

ای مشیتّ    رخدادهای قهرمان از یک نققة مشترک شروع و ره نققیه »شکآ که  اشاره دارند؛ ردین

ا  محتویی  افزاییم که نتسیتین ریار یونیگ   در توضیح می( 81: 1001لیفی، ل .ک.ر. )«شود ختم می

ایین اصیقلاح در زریان فارسیی     ( 104: 1731یونگ،  .ک.ر. )نامید «کهن الگو»ناخود گاه جمعی را 

 .  شودنیز خوانده می« صور  نوعی»و « صور  ازلی»، «صور  مثالی»، «تایپ رکی»

شیدن از اتّفاقا  روزمره، در پی سفری اسیت کیه در   ک ها، قهرمان را دست  در اغلب اسقوره

هیای نمیادین    سفر قهرمان یکی از کُینش . شود ها چیره میطول  ن را موانعی شگفت روررو و رر  ن

سیاختاری هدفمنید را در سیفرهای    »های زندگی مادی است که  قهرمان ررای رهایی از محدودیتّ

در ( 17: 1011القنقیار،   .ک.ر. )«دهید  ان ارالیه میی  کننده ررای قهرم یاهری و درونی و البته متحول
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 ن، سفری درونی که ره ذهن و روان قهرمیان   مرسوم معنای ره ها ره جای سفر ررخی از این داستان

 .دهد شود، رخ می مرروط می

از جیوزف    نظرییه  تیرین  اصیلی  است، گرفته در این زمینه صور  که مقالعاتی تمام میان از»

ر از یونیگ،  کمبآ، متأثّ  (Indick, 2004: 2). «است رنا شده قهرمان سفر رکز رررا تم است که  کمبآ

ها و شناختی که  گیری از  ن مند شد و را رهره ة ضمیر ناخود گاه جمعی و کهن الگوها علاقهره نظریّ

هیا را تیا دورة    ها، نحوة رازیایی اسقوره های ملآ متتلف کسب کرد و مقالعة تقبیقی  ن از اسقوره

ه تک اسقوره ره این معناسیت کیه   نظریّ. خود را مقرح کرد« نظریه تک اسقوره»اصر پیگیری و مع

ره عبار  دیگر، رر اساا ایین نظریّیه،   . کنند ها از اشکال والد کهن الگوها تبعیتّ می همة اسقوره

هیای   ها جز ویرایش کنند که این داستان های جهان در اصآ، داستان  والدی را نقآ می تمام اسقوره

ای ره دلیآ طبیعت انسانی و تجیارب کمیاریش مشیاره مییان      عناصر اسقوره. گوناگون از  ن نیستند

: 1721نامورمقل ،  .ک.ر) .«های ریشماری دارند ها، اشتراکا  فراوان و همانندی ها و تمدّن  ن انسان

101) 

ریه  . داشیت  هیا اعتقیاد   کمبآ ره ولد  روانی رشریت و نمود شاعرانة  ن از طری  اسقوره 

همین دلیآ، مفهوم اسقورة والد را مقرح کرد تا نشان دهد کآ نژاد رشری در طیول دوران ریرای   

ها، منبعی  اند و این ردان معناست که در لایة زیرین دنیای پدیده ساخت دنیایی متعالی کوشش کرده

رنج و در نهایت  های خود را ره این دنیای محصور در زمان، لایتناهی وجود دارد که همیشه انر ی

رنارراین تحق  چنین امر مهمی، راید را زرانی فراتیر از  نهیه کیه ریه صیور       . کند مرگ، ساطع می

رونید تیا ریه عیالمی      این استعارا  تا  نجا پییش میی  . ها نمود دارد ستن گفت استعاره در اسقوره

شیود،   آ میی ی را متحمّسفر قهرمان داستان مرد یا زنی است که متاطرات. متعالی اشاره داشته راشند

 . ورد یارد، و سعاد  را ره سرزمین خود ره ارمغان می ره سرچشمة اردی دست می

از موانیع و مشیکلا    که  تی انسانی استشتصیّقهرمان »:  ورد کمبآ در تعریف قهرمان می

را قهرمان  کوشد یهمواره ماو ( Campbell, 1949:30) « درسمی تعالیکند و ره میعبور  پیرامونش

کمبیآ  . اردانگی  یقهرمان می  یره کمال و رمز پتتگ آیسفر را ن تیکند و نها فیدر طول سفر، توص

سیفر   (م1212) (The Hero with a Thousand Faces) چهیره  هزار قهرمان کتاب رار در لینررای اوّ

و  (Initiation)تشیییرف ،(Departure)سیییه مرللیییة کلیییی جیییدایی »داسیییتان را در  قهرمیییان
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، سیفر قهرمیان  ریرای تحلییآ   کمبیآ   ((Rensma, Ritske, 2009: 2 . «اراله کرد (Return)رازگشت

 هیر  سفر قهرمان در (Archetype)الگوی  و مدعی شد که کهن روطیقایی نسبتاً ثارت را طرالی کرد

 . کند می تکرار جدید قالبی در را خود مکان، و زمان

یارید و   ه سرچشمة اردی دست میر» ؛شود آ میمتاطراتی را متحمّدر طی این سفر، قهرمان 

کمبیآ نگیاه متعیادلی ریه      ( Campbell, 1949 :7) .« ورد سعاد  را ره سرزمین خود ره ارمغان می

 نیزگیارتر یصرفاً پره یا قهرمان اسقوره نیتر رزرگ از منظر او. مبالث پرهیزکاری و معنویا  دارد

قهرمیان از  فیرد اسیت کیه     نشیر یریگ اوج یررا  یتیترری در مد شیفقط پ یزگاریپره. ستین فرد

 زیی انگ شیگفت  و یمتعیال  ییی روین ،آیها، گناهان و فضا  دردها و لذّ فراسوی» موزد، طری   ن می

 .«ردیییگ یمیی او میو تسییل عمرالییآ ارز  خییود را از تواضیی  نیییدر تمییام ا کییهاسییت موجییود 
 (Campbell, 1949 :54 )  

 

 بحث و بررسی.  

 خلاصة داستان.  - 

 (ع)تبیار  ریه لضیر  یوسیف    اسیت کیه   پسر عزیز پادشاه مصر ، هزادة مصریناز شا لکف

لاکمی عادل است که از نعمت داشیتن فرزنید محیروم    عزیز پادشاه مصر  ،در این داستان. رسد می

سیرانجام در   .تیا جانشیین وی گیردد    هید خوا همواره از درگاه خداوند پسری می ،از این رواست؛ 

هیای فیراوان از   ناز از نوجوانی رشاد فلک. دوشمید متولّ زناو فلک مستجاباواخر عمر دعایش 

از  نیاز در این داسیتان فلیک  . کند لای  جانشینی پدر استدهد و ره همگان اثبا  میخود نشان می

گییرد و در درییا    ررای دیدار معشوق راه دریا پیش میی شود و طری  دیدن تصویر  فتاب عاش  می

. شودا  سبب  رام شدن دریا میپردازد و خواسته میان ره نیایش می در این. شود گرفتار طوفان می

او ریار دیگیر در ادامیة مسییر     . ررنید ره در می در این میان فقط او و ناخدا از این مهلکه جان سالم

کنید و پی  از فیای     خویش  شفتگی و تشویش لاصآ از طوفان و غرق شدن کشتی را تجرره می

  . شود ر خانبالغ میشهوارد   مدن رر این مانع 

ضیمیر و  گیاه دل اسیت کیه او را از     ادامة این سفر مرروط ره  شنایی او را پیر مردی روشن 

 گاهی از لضور چنین زیبیارویی ریه   . کندلضور دختری شگرف و زیبا در سرزمین یمن مقلع می
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وصیال  داری و اسیتقامت ورزییدن قهرمیان داسیتان ریرای      منزلة نوعی امتحان در جهت خویشیتن 

او در طی این مسیر علاوه رر پیروزی در مقارآ نف  و هوا و هوا موفّی   . معشوقش  فتاب است

شود در جنگ را لیواناتی ولشی همهون پلنگ و شیر پیروز میدان گردد و ریه ییاری دوسیت    می

 .دل اورر تتتی رنشیند که  فتاب همدم اوست و خورشید  فرین هم«  فرینخورشید»وفادار خویش 

 

 پردازش تحلیلی موضوع.  - 

کمبآ ررای تحلیآ سفر قهرمان، الگویی متشکآ از سه مرللة دارای چندین زییر مجموعیه             

هیای  ن در میتن   جموعیه اراله نمود که در ادامه ره رررسی جداگانة هرییک از ایین مرالیآ و زیرم   

 :پردازیم نازنامه می فلک منظومة

 مرحلة جدایی.  - - 

رای قهرمان در لکم تولّدی دیگر و شیروع جسیتجویی مفیید در پیی خیود      این مرلله ر 

او در این مرلله ررای رسیدن ره توازن میان جهان ریرون و درون، ناگزیر ره پذیر  تغیییر و  . است

قهرمیان هماننید کیودکی    . یافتن راهی است در راستای رها کردن تعلقاتی که ردان خو گرفته است

جرم راید جدایی را رپذیرد و رنج و عذاب خروج از زهدان را متحمّیآ  است که ررای رشد نهایی لا

ناف تعلّقا  را ربیرد و قیدم در دنییای ناشیناخته و اعجیاب      . گریان از زهدان مادر جدا شود. شود

پذیرد که راید از دنیای عیادی روزمیرة خیویش دل رکنید و در جسیتجوی      او می». انگیزی رگذارد

 . «کند تا ره رشد و کمال لقیقی خیویش نزدییک شیود   ها سفر ختهمقلوب خویش ره دنیای ناشنا

(Campbell, 1949:58 ) های زیر استنازنامه دارای رتشمرللة جدایی در فلک: 
 

 دعوت به آغاز سفر .  - - - 

ای قهرمان، ندای پیک ییا دعیو  ریه سیفر      نتستین رتش از مرللة جدایی در سفر اسقوره

 له تقدیر خداوندی از طرق متتلف قهرمیان را ریه سیوی خیویش فیرا     در این مرل. شود نامیده می

او در ایین مرللیه ریه دنییای متیاطرا  و      ». شیود خواند و تمهیدساز جدایی او از موطنش می می

  (Campbell, 1949:58). «شود افتتارا  دعو  می
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ی سیرزمین : شیود  های متتلف نمایان میی  این قلمرو که سرشار از گنج و خقر است ره شکآ

ای رمز لیود ییا    دوردست، یک جنگآ، جایی در جهان زیرین، زیر امواج ییا فیراز  سیمان، جزییره    

هیایی کیه همیواره زیسیتگاه     مکیان ». کوهستانی رلند و را شکوه، و یا میوقعیّتی در اعمیاق رویاهیا   

هایی تحمّیآ   های غیرقارآ تحمآ و لذّ  موجوداتی عجیب و جادویی و تغییر شکآ دهنده، شکنجه

  (Campbell, 1949:58). «یر استناپذ

الگیوی میادر دو   کهن. قلمروی ناشناخته در این سفر قهرمانی کهن الگوی مادر هستی است

ققب اوّل مادر اعظم است که لاوی نیروی لمایت ری لد چیه ریرای میردان و چیه     : ققبی است

شفقت : است ازر  کند که عباالگو صفاتی را  شکار میاین کهن. ررای زنان در سراسر جهان است

دهنده و هر  نهه که رشد و ریاروری  و شوق مادرانه، فرزانگی و رفعت رولانی و هر انگیزة یاری 

الگوی مادر را ویژگی راروری در مزرعه، راغ، درخت، جنگیآ و  اشکال مثبت کهن. گیردرا در ررمی

ادر رلعنده است که رر هر ققب دوم مادر رد طینت یا م. یاردیرف گونگی غار، دریا و چاه نمود می

تصیویر جیادوگر، ا دهیا، جیانواران     »( 18: 1781یونیگ،  : ک.ر. )چیز سری و تاریک دلالیت دارد 

 .«تایپ هسیتند زا، از دیگر تصویرهای این  رکیهای عمی  و پریان افسونگر مرگرلعنده، گور،  ب
(Bolen, 1989: 38 )  

گیرد؛  ا ندای درونی عش  در قهرمان شکآ میدعو  ره  غاز سفر ر»نازنامه، در داستان فلک 

شیود و  وارد سرزمین خاور می یکی از رازرگانان مصریناز ره این ترتیب که در دوران جوانی فلک

ناز ره  فتاب دختر پادشاه خاور و  وردن نقّاشی چهرة  فتیاب ریرای   دادن نقّاشی چهرة فلکرا نشان

ره رهانه زییار   تا  اندازدمیفلک ناز  ی را در دلعشقشور  (12: 1711تسکین شیرازی، ) .«نازفلک

 :کنندة این رتش از روایت استاریا  زیر منعک . سرزمین مادری دور شودکعبه از 

 کنتتون ختتواهن شتتدن نتتزد شهنشتتاه   

 متتترا هستتتا آرزوی ک بتتته در دل  

 زیتتارت چتتون کتته کتتردم ای هنتترور  

 

 کتته گیتترم از شهنشتته رخصتتا راه    

 حلکه گتردم قرتره ستان در بحتر ستا     

 از آن جانتتتو روم تتتتا شتتتهر ختتتاور

 ( 4  : همان)                              

 

 



 
 
 

            
  

        2041          بهار  /         95    ةشمار/    بيستم   سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  102
 

 امداد غیبی .  - - - 

شیود کیه قیدر  و     در این رتش، قهرمان، را شتصی ره عنوان راهنما و محافظ مواجه میی 

الگیوی  راهنما ییا کهین  ». کند دانشی فراطبیعی دارد و او را در ادامة این مسیر کمک و راهنمایی می

شیود و معمیولا او را مسیلح ریه جیادو و       پیرخردمند معمولاً در هیأ  پیرزن یا پیرمیرد ییاهر میی   

ره اعتقاد یونگ هنگیامی کیه خود گیاه ریرای     (Campbell, 1949:57) . «کند امدادهای فرازمینی می

دی زمینیة  تواند انجام دهد، ره ناخود گاه نییاز پییدا کنید، ایین نیازمنی      کاری که خود ره تنهایی نمی

 ( 111: 1781یونگ، . ک.ر. ) وردالگوی پیرخردمند را فراهم میپیدایش کهن

-رینیی، تصیمیم  ناز نیازمند درونشود که فلکدر این منظومه، پیرخردمند زمانی پدیدار می

پیر دانا این کمبود معنیوی را  . ریزی است و قادر نیست ره تنهایی این نیاز را رر وردگیری و ررنامه

-کند؛ ره عنوان مثال، در مسیر لرکت فلکن و محتویاتی را ررای پر کردن این خلأ عرضه میجبرا

شود که او را از وجود یک غار و رفع موانع ورود ریه  ن   ناز ره جانب عدن را پیری راهنما  شنا می

 :توصیف این پیر در این رتش از داستان چنین است. کند در مسیر لرکتش  گاه می

 ستال ردی بت  کهتن  که ناگه پیرمت 

 گذشتتته متتوی ابتترویش ز چشتتمان

 

 خمیتتده قتتامتش در دهتتر چتتون دال  

 سفیدش چون بیتا  صتبخ خنتدان                                          

 (   :  1  تسکین شیرازی، )       

 عبور از نخستین آستانه.  - - - 

لیه از داییرة امین    او در ایین مرل  .ی زندگی قهرمیان اسیت  شروع واقعی ماجرا این رتش

نگهبانانی کیه  . ررسد« نگهبانان  ستانه»دهد تا ره ره این ماجراجویی ادامه می. شودخویش خارج می

روررو شیدن ریا ایین نگهبانیان پرمتیاطره      . کنندمسیر لرکت قهرمان را از چهار طرف محدود می

از نگهبانیان  سیتانه   کنید و ریا گیذر    در این مرلله است که قهرمان لیاقت خود را ثارت می». است

مکانی پرخقر که در راه رسیدن او ریه کمیال تعبییه    . کندامکان ورود ره مکانی ناشناخته را پیدا می

ای را دو شییر   فلک ناز در ردو ورود ره سالآ  چین، در ریشه ( Campbell, 1949:64) . «شده است

هیا را چنیین   کمک اسب خیود،  ن درند؛ امّا فلک ناز ره روررو می شود که ناخدای کشتی او را می

 :کندهلاک می

 به شیران تاخا چتون بترد درخشتان     بزد دسا و کشید آن تیغ رخشتان 
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 به هر ضتربی ز پتا افکنتد شتیری    

 

 کتتردی دلیتتری بتته جنتتر شتتیر متتی 

 (41 :  1  تسکین شیرازی، )          

گذشتن از غیاری    راد یک راه ریشتر ندارد و  نناز ررای رسیدن ره فرخدر ادامة سفر فلک 

انید  هاست نگهبان  ن هستند و راه گذر را رسته خوار سالتاریک و هولناک است که دو پلنگ  دمی

های او ره توصیه. پیر خردمند لاضر در مرللة قبآ او را از این راه و مبارزه را پلنگان  گاه کرده رود

تسیکین شییرازی،   . ک.ر. )ارد شیود ها ره این غار وشود را کشتن پلنگکند و موفّ  میپیر عمآ می

1711  :111- 111) 

 

 شکن نهنر. 0- - - 

ایین عبیور در   ». مرتبة  خر از مرللة جدایی، شکم نهنگ یا عبور از قلمروی شب نام دارد

دنبال خویش ورودی در پی دارد که لاکی از ارادة  هنین قهرمیان ریرای پیا گذاشیتن ریه گیتیی و       

در این مرلله قهرمان توسّط هییولایی   ( Campbell, 1949:74) .«جهانی متفاو  و پالایشگر است

شیود و کشیمکش درون ایین     شود یا درون یک غار یا فضایی تاریک و عمی  کشیده می رلعیده می

 .  شود فضا موجب پالایش درونی او می

جیا را ریا   پیشه که سرزمینی را از شر دو پلنگی که راه گذر و ارتباط میردم  ن ناز عاش فلک

ای کیه  رلاد دیگر رسته رودند رها ساخته، اینک در مرللة شکم نهنیگ ریا ورود ریه غیار ناشیناخته     

کنید کیه   کردند، رتش دیگری از تکامآ و رشید خیویش را سیپری میی    پلنگان از  ن محافظت می

گذر از  ستان جادویی غار، ررای او مرللیة  . هایی عرفانیعبار  است از  گاهی معنوی و رهیافت

این غار . شود انسان ره سپهری دیگر است، که در  ن از رعد معنوی و روانی دوراره متولّد میانتقال 

درواقع یک مکان نمادین اساطیری است که در  ستانة  ن نگهبانانی مستقر است و قهرمان را عبیور  

 :است کنندة این رتش از روایتاریا  زیر منعک . شود ردان تشرف یارداز این نگهبانان موف  می

 از اینجتتا تتتا بتته آنجتتا راه باریتتک    

 بتته غیتتر از ایتتن ره باریتتک راهتتی    

 در آن ره دو پلنتتتر آدمتتتی ختتتوار  

 

 در آن ره هستتا غتتاری نیتتک تاریتتک  

 نباشتتتد بهتتتر رفتتتتن گتتتر بختتتواهی

 بتتود ستتالی کتته تتتا آمتتد پدیتتدار    

(    :  1  تسکین شیرازی، )           
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مادر  –ها ره مثارة زهدان زمین غاکهای موجود در غارها و مدر رسیاری از اساطیر شکاف

رنارراین، هر تولّد و ( 107: 1723الیاده، . ک.ر)تلقیّ شده است و از اهمیت معنوی ررخوردار است؛ 

در ایین رتیش   . تجدّدی ررای رشر راید از این زهدان و جایگاه اساطیری و نمادین سرچشمه رگیرد

مادر هستی است که نمودهایی چون تجدد و   -از داستان، این غار از یک سو، همان زهدان زمین 

گیردد و از  نوزایی و پناهگاه دارد و امکان ولاد  مجدد  و رازگشت ره مبدا از درون  ن فراهم میی 

شیوالیه و گرریران،   . ک.ر. )یاردها و خروج از کیهان تحق  میجاست که امکان صعود ره  سمان ن

 (171: 1، ج 1714

توانید ریه شیهود و    ی رقن  ن نمادی است از دنیای درون که میی از دیگرسو، ره دلیآ تاریک 

کشف خویشتن رینجامد؛ زیرا در تعدادی از متون اساطیری غار ره دلیآ یلمت و تیاریکی درونیش   

ره مثارة دنیای ناخود گاهی تصور شده است که در  ن ناپدید شدن یواهر محسوا رمز پدید مدن 

هایی درونی؛ همهون اسیتحاله  نیای خلو   ن را رهیافتامور راطنی غیرمحسوا است و سفر ره د

-147:  1722مقیدّم،  منش و علیوی صادقی. ک.ر. )و دگرگونی روان و  گاهی و عرفان همراه است

141) 

 

 مرحلة تشرّف .  - - 

شیود کیه سیبب ایجیاد تحیولی قیاطع در       ای از مناسک  یینی گفته میتشرّف ره مجموعه

را انجام این مناسک فرد نو میوز مشیرّف ریه    . شودانی فردی نو موز میرنیادهای اعتقادی و اندیشگ

. رسدشود و از منظر معتقدان  ن  یین و منسک ره اشراقی رولانی میدخول و ورود ره  ن  یین می

در . نهید ناز پ  از عبور از نتستین  ستان ره مرللة تشیرّف گیام میی   فلک( 1: 1721الیاده، . ک.ر)

های  یین ادن مصادی  تشرّف در این منظومه ره توضیح جداگانة هر یک از رتشادامه ررای نشان د

 :پردازیمنازنامه و ارالة مصادی   ن در این اثر میتشرف در فلک
 

 ها جادة آزمون.  - - - 

هیای هزارتیوی روانیش عبیور کنید و وارد سیرزمینی        در این مرلله قهرمان رایید از کوچیه  

هیا ریا   در ایین  زمیون  ». هیایی را پشیت سیر رگیذارد      سلسه  زمونجادویی و ناشناخته شود و سل



      
 

 
  

    

سفر قهرمان جوزف کمبل ءتسکین شیرازی بر اساس نظریّ  ءنازنامهفلک ءبررسی منظومه           111  
 

 . «کند تاره هدف خویش نایآ گیردد دست و پنجه نرم می  موجوداتی عجیب و دشمنانی خقرناک

(Campbell, 1949:74 )نیاز در راه رسییدن ریه مقلیورش     در ادامه ره معرفی نبردهای متتلف فلک

 :پردازیممی

  

 با حکمرانان خوارزم نازنبرد فلک.  - - - - 

مهران ریرادر  . های اصلی داستان هستنداختشان و مهران لکمرانان خوارزم و از ضد قهرمان

ناز گیری از نیروی جادویی شیدوا سعی در مغلوب کردن فلکتر اختشان است که را رهره کوچک

را ( نیاز همسیر فلیک  )و سیرو  ( خواهر سرو)او و ررادر  نیت داشتند پ  از پیروزی گآ . داشت

افزاییم که گآ و سرو فرزندان پادشاهی عادل در در توضیح می. مجبور ره همسری را خودشان کنند

ا  دل عاشیقان زییادی را چیاک    رقیب است که تییر غمیزه  گآ، زنی دلاور، زیبا و ری. یمن هستند

تیر اوسیت کیه در     سیرو خیواهر کوچیک   ( 111: 1711تسکین شیرازی، . ک.ر. )چاک نموده است

در کشمکش جنیگ،  . ر  و صلارت گوی سبقت از مردان رروده است و در زیبایی همانند نداردقد

-ره اریا  زیر که نشان. رهاند ناز قهرمانانه سرو را از رند مهران میشود و فلک سرو اسیر مهران می

 :دهندة این رتش از داستان است توجّه کنید

 کجا عاشق به خود ایتن را پستندد  

 وقا کتارزار استا  به دل گفتا که 

 خلاصی یافا سترو و گشتا آزاد  

 

 که دشمن دستا  م شتوقش ببنتدد    

 ...نگتتار ستتروقد در انتظتتار استتا  

 شد از کتار فلتک سترو روان شتاد    

 (1  :  1  تسکین شیرازی، )        

خواهید، وی  نیاز از دادریه شیاه چیین کمیک میی      پ  از  نکه اختشان ررای غلبه رر فلیک 

رشید فرین را را سپاهی چهآ هیزار نفیری ریرای از مییان ررداشیتن       ترین پسر  ره نام خو کوچک

ناز وی را دست و پیای رسیته   رعد از نبردی ستت و چند روزه، فلک. فرستد ناز ره خانبالغ میفلک

نیاز اراد  پییدا   خورشید  فرین در ادامة داستان ریه فلیک  ( 114: همان. ک.ر. )کندره گآ تقدیم می

اختشان را دلی مملیو از غیم و خشیم  کشیته شیدن      . گرددناز میادار فلککند و یار مواف  و وفمی

شود؛ امّا در این نبیرد نییز   ناز و خورشید فرین،  مادة پیکار را  نان میررادر  مهران ره دست فلک
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کنید و ریه   دهد و هر  نهه دارد از مال و اموال و سپاه، در میدان جنگ ترک میی تن ره شکست می

 (111: همان. ک.ر) .گریزدخوارزم می

 

 نبرد با پادشاه روم.  - - - - 

فاروق پادشاه روم شتصیت منفی و ضدّ قهرمان دیگر این داستان است که ره دلیآ فتولا  

فراوانش از عزیز مصر راج خواست و اعیلام کیرد کیه دوام دولیت مصیر در گیروی میداومت در        

در . دولت مصر و روم جنگی درگرفیت پ  از این تهدید میان . پرداخت راج و خراج ره روم است

او ره مدد سیحر  . ریزداین جنگ فاروق را استفاده از نیروهای جادویی و اهریمنی خون فراوانی می

کورید و سیالار ایین سیپاه اسییر      ناز، را نیز در هم میی پیمان فلکو جادو، سپاه خورشید فرین، هم

-ناز شرح میی زد و ماجرا را ررای فلکگریگآ، همسر خورشید فرین، ره مصر می. شودجادوگر می

شود که فاروق، پادشیاه سیتمگر   کند و موف  میرزمش اقدام میناز ررای نجا  یار و همفلک. دهد

 (121: همان. ک.ر. )روم را اسیر کند و ره مصر رفرستد

 

  ناز با بهرام و بهمننبرد فلک.  - - - -   

 ریننیید و  قیییب عشییقی خییود مییی   نییاز را ررهییرام و رهمیین  در اییین داسییتان، فلییک   

کشند تا قهرمان را رکشند و گآ و سرو را تصالب کنند؛ امیا غافیآ از  ن   ای لساب شده مینقشه

نیاز نقشیة   ره یاری این کنییز  فلیک  . هستند که کنیز  رهمن را سرو و گآ، رفاقتی دیرینه داشته است

 ( 130: همان. ک.ر. )کندشوم دو ررادر را خنثی می

 

 گر  مقاوما در برابر زن وسوسه.  - - - 

جویی جسمانی و امیال دنیوی را از های دعو  ره لذ در این مرتبه قهرمان راید وسوسه»

در اغلب (Campbell, 1949:101) . «خود دور کند تا رولش در فضای اثیری پاکی ره پرواز در ید

 ینید و ریا شیگردهای    ها جسمانی است و زنانی زیبا درصدد اغیوای قهرمیان ررمیی   موارد وسوسه

 (102: 1733مزداپور، . ک.ر)خوانند طنازانه و استفاده از جادو او را ره خود فرامی
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گرفتیار طوفیان و    سفر ررای پیدا کردن معشیوقش  ناز در راهاین لماسه فلکرتشی از در 

ییر  پ. رسد دیده مییارد و ره پیری جهان نجا  می و سرانجامشود  شکستگی کشتی و سرگردانی می

ای عجییب کیه در   چهیره  پیری از تصوصاً م، گویدستن میاز زنان و دختران زیبای یمن ررای او 

رانیی داشیته   نیتی ناپاک و قصید هیوا   طالبی کهشمار دارد و هر  همتاست و عاشقان ری زیبایی ری

 نیاز از ایین مواجهیه و   فلیک . روید همان لحظه دو شاخ رر سر  میره هنگام مواجهه را او، راشد، 

 علاوه رر این، در رتیش دیگیر داسیتان   ( 111: تسکین شیرازی. ک.ر) ید؛   زمون سررلند ریرون می

ناز، از همان روز اول که چشیمش ریه جمیال    گآ، پادشاه خانبالغ و خواهر سرو، همسر  یندة فلک

از گآ پ  . های او افتاد، شیدایش شده و در پی فرصتی ررای کامجویی از او رودناز و دلاوریفلک

پیروزی و تصرف شهر شاداب، فرصت را مغتنم شمرد و جلیوی چشیمان خیواهر  ریه وسوسیة      

 :گر ررای عشقی ممنوع استاریا  زیر نشانگر لضور گآ در نقش زن وسوسه. ناز پرداختفلک

 گهی کردی عتاب و ناز بتر شتاه  »

 گهی خود را بته روی او فکنتدی  

 گهتتی در ستتینة او جتتا گرفتتتی 

 

 ر چتتون متتاهگهتتی بوستتیدی آن رخستتا 

 گهتتی ل لتتش مکیتتدی همیتتو قنتتدی  

 گهتتتی در دامتتتنش متتت وا گرفتتتتی   

 ( 6 : همان)                                 

 ملاقات با ملکة جهان.  - - - 

متضیاد درون و ولید     عنصیر  کشیف  و شناخت» قهرمان، سفر مرالآ ترین یکی از مهمّ

لیه در الگوهیای متتلیف سیفر قهرمیان،      این مرل(. 38: 1718مورنو، )« عنصر مادینه و نرینه است

ایین  ». مشیهود اسیت  ( 121: 1711ریلای،  )هنگام پیوند قهرمان مرد ریا زن  درون و ازدواج ریا او    ره

قید و شرط را زنی قدرتمند است که نمادی از کهن الگوی میادری  نظیر عشقی ریازدواج تجررة ری

 ,Campbell). «رتشدیش قوام میاست که اجزای تشکیآ دهندة شتصیت قهرمان را را لضور خو

در این مرلله، قهرمان را یافتن زن درون و کشف عنصیر  نیمیا، نیروهیای صیمیمت،      (1949:110

کند، زیرا؛ اگر قهرمان عنصر  نیمای روان خویش را دریارید،   لساسیتّ و عش  را در خود زنده می

 (112: 1742یونگ،  :ک.ر. )هایی از خرد و خلاقیتّ نیز وصآ شودتواند ره گنجینهمی

ناز این رتش از کمال خویش را از طری   شنایی و ازدواج را سرو، دختر پادشاه یمین،   فلک

-در زندگی فلک. زنی قدرتمند که هم دلاور است و هم مظهر و نمونة کامآ رعنایی. کندکسب می
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ین تسیک . )رتیش سیلوک معنیوی اسیت    هیای سیعاد   ناز، سرو پاستی کامآ ررای تمامی خواسته

 (147: 1711شیرازی، 

  

 برکا نهایی. 0- - - 

در این منزل، قهرمیان  . ترین دستاورد سفر قهرمان از زاویة دید کمبآ، خودشناسی است عالی

هایی است کیه در طیول سیفر در  اندیشیه، لییا  و       پ  از تجرریا  متتلف، در پی یگانگی  من

رسید   جا ره هویت و تمامیت میی ان اینسلوک معنوی او پدیدار گشته است؛ ره عبار  دیگر، قهرم

. تا هر  نهه در سفر  موخته را یکپارچه کرده، ره ولد  ررساند و از ررکت نهایی ررخوردار شیود 

ای ررای رسیدن ره ایین مرتبیه    را استفاده از این ررکت نهایی که تمام مرالآ پیشین در واقع مقدمه»

 ( Campbell, 1949:142) . « وردرودند، مقصد نهایی سفر را ره دست می

رسید کیه   ناز پ  از طی مرالآ متتلف این سفر ره مقامی از این سلوک معنوی میی فلک

در رتشی از ایین داسیتان هنگیام    . مشکآ خویش از یاری خضر رهره رگیرد شود ررای لآّ قادر می

رود کیه  اسیر شیدن ییار و همیراهش خورشیید فرین ریه ملاقیا  زنیی جیادوگر و ریدطینت میی          

هنگامی که زن جادوگر هیچ اطّلاعی از محیآ اسیار    . ید فرین را طلسم و اسیر کرده استخورش

نماید و ررای پیروزی او رر دهد، ره اذن خدا، خضر یاهر شده و راه را ره او میخورشید فرین نمی

-میی نیاز  اندیشی کرده و شیوة غلبه رر  نها را ره فلکموانع و دشمنانی که در راه وجود دارند چاره

پاشید تیا نگهبیان او    کند، ره تن  قهرمان میگوید و مشتی خاک را که را نف  قدسی خود تقهیر می

ررخورداری از این موهبیت  ( 702-707: 1711تسکین شیرازی، . ک.ر)راشد و از رلاها نجا  یارد 

 .ناز در لکم یک دستاورد عالی و یافتن مقصد نهایی سفر استالهی ررای فلک

 

 بازگشا  مرحلة.  - - 

این مرلله شامآ چند رتش است کیه  . مرللة رازگشت لکایت از پایان سفر قهرمان دارد

-نازنامه میی های این مرلله و ریان مصادی   ن در منظومة فلکدر ادامه ره معرفی هر یک از رتش

 :پردازیم
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 امتناع از بازگشا .  - - - 

وجود موانعی از ادامة لیرکتش ریاز    افتد که قهرمان ره دلیآگاهی در مسیر سفر اتفاقی می

کند که توان چشم پوشیی و نادییده گیرفتن    لواشی سفر گاهی  نقدر اهمیت پیدا می»ماند و یا می

قهرمان ررای رسیدن ریه  »در این داستان  ( Campbell, 1949:167)« ها ررای قهرمان وجود ندارد ن

نیاز را  و دختر  زاد و ازدواج را او، فلیک  فتاب راهی یک سفر شد؛ ولی در میانة سفر  شنایی را سر

گیر کرد و سبب شد او ررای مدّتی طولانی ره زندگی ریا سیرو دل خیو  کنید و در     پاگیر و نمک

. «پوشیی کنید  لین فراموشی از تلا  کردن ررای وصآ  فتاب از رازگشت ریه وطینش نییز چشیم    

 (114: 1711تسکین شیرازی، )

 

 عبور از آستان بازگشا.  - - - 

ریه اشیتراک    دیگیران را  ،را که طی سفر  موخته است  نهه موزد  در این مرلله، قهرمان می 

ا  نفیع  ؛ رنارراین، را وجود موانع مرروط ره رازگشت، او راید اراده کند که علاوه رر خواستهرگذارد

ن ا ، ریه دلییآ ایی   قهرمان ره دنبال انجیام رفتیاری خیلاف مییآ ریاطنی     ». دیگران را در نظر رگیرد

گیرد و را این عبور از  ستان رازگشت رر موانع  شکند، در راطن جان می ایثارگری اگرچه ره یاهر می

  ( Campbell, 1949:189) . «شودکند و ره منتهای مقصد کمال نزدیک میرازگشت خویش غلبه می

ناع از عبور از  ستان رازگشت در این داستان دقیقاً رفع موانع رازگشت و غلبه رر الساا امت

فلک ناز از زمانی که مصر را ررای رسیدن ره هدفش ترک کیرده،  موانیع و   . رازگشت قهرمان است

انداخت؛ تا اینکه در نهایت عزم رازگشت ریه وطین   مشکلاتی رازگشتش را ره وطنش ره تعوی  می

 : اریا  زیر خقاب ره محبورش سرو لکایت از تصمیم او ررای رازگشت ره وطن دارد. کندمی

 بایتتتد رفتتتتنن ستتتوی و تتتن بتتتاز ب

 دریغ ار بتود چتون مترغن بته تتن پتر      

 بگفا این و چتو ستیل اشتکش زدیتده    

 بتتته ستتترو نتتتازنین ادهتتتار فرمتتتود 

 

 کته گتتردانن بتته زودی کشتتف ایتتن راز  

 رستتاندن ختود بتته آن در  بته زودی متی  

 روان شتتتد بتتتر رم آن غتتتن رستتتیده

 کتته بایتتد رفتتتنن ستتوی و تتن زود   

 ( 0 :  1  تسکین شیرازی، )           
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رازگشت دیگر در این سفر قهرمانی مرروط ره عش  اولیّة او  فتاب است که ره دلیآ وجود 

ناز را کسب اجازه از همسر اوّلیش موفّی    سرانجام، فلک». های خاص خود را داشتسرو دشواری

شود و ردین ترتیب هدفی که انگیزه و سیبب شیروع   ره ازدواج را  فتاب ره عنوان همسر دومش می

 (132: همان. )«گرددرر ای ترک وطن رود، نیز محق  می سفر 
 

 زندگی آزاد.  - - - 

ی که در این سیفر قهرمیانی کسیب    تمدّ شت ، از طری  ترریت روانی رلنددر این مرلله 

 تولّید  ةدر مقارآ نفی  خویشتن، کیه لازمی  »دیگر  و  کند را ره کلی رها می تعل ، هر نوع کرده است

ریا  کنید و  رر ترا از مرگ غلبه می ترتیب، ردین و کند، نمی مقاومت است، لقیقت فهم در دوراره

  ( Campbell, 1949:210) . «که ره فنا ررسد دهد می اجازه خود ةاراد

ناز که در این سفر، طیف وسیعی از الوال درونی را  تجرره کرده است، در این رتش فلک

که از موهبت همراهیی و ییاری هیاتفی     رسد از مرللة رازگشت، ره لدی از شناخت و  گاهی می

ارییا   . ناز را او همراه و همراز اسیت این هاتف تا لحظة مرگ فلک. گرددمعنوی نیز ررخوردار می

 :زیر نشان دهندة نوید دادن هاتف الهی ررای هجر  نهایی او از خاک تا افلاک است

 که ناگه هاتفی ختوش صتوت آواز  

 گذشتا ایتتام شتتادی و  تترب نیتتز 

 وی از ستتر بنتته دور کتتلاه خستتر 

 

 نتتدا در داد کتتای شتتاه فلتتک نتتاز     

 زمتتتان هجتتترت آمتتتد زود برخیتتتز

 که باید رفتا از ایتن دنیتای پرشتور                                                           

 (10 :  1  تسکین شیرازی، )          

کند و فلیک  مان راز میاین پیام رند و زنجیر این دنیای فانی و خاکی را از دست و پای قهر

نهد و در  ب مقهر غسآ رهایی کرده و جان ناز کرسی و جامة پادشاهی این دنیای خاکی را وا می

ا  گیذرد کیه ییار غیار و همیراه همیشیگی      ای کمتیر میی  هفتیه . کنید ره جیان  فیرین تسیلیم میی    

میدّتی  . کشدمیخورشید فرین هم در کنار قبر او از رند تن و خاک رها شده و چهره در خاک گور 

هم رر سر گور همسران  -همسر خورشید فرین –و گآ  -نازهمسر فلک -گذرد که سرو ریش نمی

رسانند و جان ره راوفای خویش، در جادة رهایی و  زادی از دنیای فانی، خود را ره همسرانشان می

 (724 -721: همان. ک.ر. )کنندجان  فرین تسلیم می
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 یریگ جهینت

نازنامیة تسیکین   دررارة نظریة سفر قهرمان جوزف کمبآ در منظومیة فلیک   چهاز مجموع  ن

شیرازی گفته شد، این نتایج ره دست  مد که  در این لماسة عاشیقانه و عارفانیه هیر سیه مرللیة      

شیود؛ ریه ایین    هایش دیده میی نظریة کمبآ؛ یعنی جدایی، تشرف و رازگشت را اغلب زیر مجموعه

ناز، ندای پیک او را دعیو  ریه   ای فلک ة جدایی در سفر اسقورهترتیب که نتستین رتش از مرلل

نیاز، ریا پییری    در این رتیش، فلیک  . دومین رتش از مرللة جدایی، امداد غیبی است. کندسفر می

شود که او را در ادامة ایین مسییر کمیک و راهنمیایی      خردمند ره عنوان راهنما و محافظ مواجه می

نیاز در ایین مرللیه ریا     فلک. است یی، عبور از نتستین  ستانهسومین رتش از مرللة جدا. کند می

کند که در راه رسیدن او ریه هیدفش   کشتن دو شیر شرزه امکان ورود ره غاری ناشناخته را پیدا می

 . تعبیه شده است

ناز پ  از عبور از نتستین  ستان ره مرللة دوم سفر قهرمانی خویش را عنوان مرللیة  فلک

هیا   مرللة دوم نیز شامآ چند رتش است که نتستین رتیش  ن جیادة  زمیون   . نهدتشرّف گام می

ها را پردازد و  نهای اصلی داستان، میناز ره نبرد را  ضد قهرماندر این رتش فلک. شودنامیده می

رتیش دیگیر   . گیر اسیت   رتش دوم از مرللة تشرف مقاومت در ررارر زن وسوسیه . کندمقهور می

ناز پ  از طی مرالآ متتلف ایین سیفر ریه    در این رتش فلک. است مرللة تشرف، ررکت نهایی

شود ررای لآ مشکآ خویش از یاری خضر رهیره  رسد که قادر میمقامی از این سلوک معنوی می

 . رگیرد

. شودپ  از دریافت ررکت نهایی، سفر قهرمان وارد مرللة نهایی؛ یعنی، مرللة رازگشت می

ناز که فلک.  شودناز است که زندگی  زاد نامیده میقهرمانی فلکترین رتش سفر این مرلله نهایی

در این سفر، طیف وسیعی از الوال درونی را  تجرره کرده است، در این رتش از مرللة رازگشت، 

رسد که از موهبت همراهی و یاری هاتفی معنوی نییز ررخیوردار    ره لدی از شناخت و  گاهی می

نهد و در  ب مقهر غسآ رهایی کیرده و جیان   نیای خاکی را وا میگردد و جامة پادشاهی این دمی

    .کندره جان  فرین تسلیم می
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